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  چكيده

گرايي نيز به غايتگرا بود، بر يونگ برخلاف فرويد، كه صرفاً عليت
ورزيد؛ يعني، او ضمن عنوان اصلي مهم در روند تكامل روان آدمي تأكيد مي

توجه به گذشته، حال و آينده را نيز در رشد روان و گسترش شخصيت انسان 
وي همچنين با پيشِ چشم داشتنِ اهميت خودآگاه و . دانستبسيار مؤثرّ مي

در . الگوها داشت ناخودآگاه جمعي و كهناي بهناخودآگاه فردي، التفات ويژه
الگوي تفرّد را به عنوان يكي از اي بود كه كهنبينانهپرتو چنين نگرشِ روشن

شناسي تحليلي مطرح كرد و شرط رسيدن به يگانگيِ مباحث محوري روان

                                                 
1. Email: dr.khademikulaei@gmail.com 
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 هاي خودآگاه و ناخودآگاه، و معطوفبنيادين را ايجاد هماهنگي ميان ساحت
آگاه براي تعامل سازنده با عناصر ناخودآگاهِ قلمرو روان؛ » منِ«شدن توجهِ 

تحليل . دانستيعني آنيما، آنيموس، سايه، پرسونا، پير خردمند و خويشتن مي
شناسي و ادبيات است و واكاوي آميزي روانشناختيِ رمان، برآيند درهمروان

. سازدتر ميسر ميداستان ازاين منظر، مشاهدة وجوه ناپيداي آن را در افقي وسيع
هايِ ذاتيِ لازم براي كه رمان به هادس خوش آمديد، متني با قابليتجاييازآن

 تحليلي بر مبناي -پذيرش چنين تحليلي است، نگارنده با روش توصيفي 
هاي محوري آن را مورد ارزيابي و يابيِ شخصيتديدگاه يونگ روند فرديت

آلود جنگ ظر برآن است كه در موقعيت تبنتيجة تحقيق نا. نقد قرار داده است
با پيامدهاي ويرانگر آن و تعدي توأمانِ خودي و بيگانه به حريم حرمت زنان و 

اي هاي طايفهفرهنگ ها و خُردهدر كنار آن حاكميت نارواي برخي از انگاره
 ، ترجيح فرزند پسر بر)عشق(ترين نياز انساني همچون تابوپنداريِ بروز ابتدايي

خورد كه شخصيتي مانند يوسف به جاي رسيدن به شرايطي رقم مي... دختر و 
گرايد و چرخة فرآيند فردانيت براي برخي از افراد تعادل رواني به قهقرا مي

ماند و اشخاصي به دلايل مختلف سترون مي) رودابه، شخصيت اصلي داستان(
هاي نبرد نهادن به عرصهبا پاي) نامزد از پيش تعيين شدة رودابه(چون احسان 

–براي بلاگرداني از كشور، مرگ و به تعبيري يونگي نوزايي راستين را به 

كنند و به فراخور شرايط بحراني جامعه، در ريختاري اي ديگر تجربه مي گونه
  .رسندفاوت به تماميت و كمال ميمت

، "رمان"، "يونگ"، "شخصيت"، "فرآيند فرديت" :هاي كليديواژه
 ."ه هادس خوش آمديدب"

  

  مقدمه و طرح مسئله

شـكن فرويـد، قبـل از       شـاگرد نابغـه ولـي بيعـت       ،  )1961 - 1875(گوستاو يونـگ     كارل
هـا فرويـد بـا او       شان متأثرّ از انديشة وي بـود و تـا مـدت           ديدارش با او و حتيّ در اوايل روابط       

و بـراي او    ) 15 :1389فـدايي،   (» كـرد همچون پسرش و يـك حـواري برگزيـده رفتـار مـي            «
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كاوي به وي داده شد؛ اما او هنگـامي كـه دريافـت،             موقعيتي فراهم نمود كه لقب وليعهد روان      
» يِ فرويد را بپذيرد، مسير متفاوت با او را دنبال كـرد           1ماهيت صرفاً جنسيِ ليبيدو   «تواند  نمي

د رواني مـشغول    و به پيشبرد فهم متمايز خويش از فرآين       ) 80: 1389پروچاسكا و نوركراس،    (
 مشترك  2شد و در تحليل شخصيت، ضمن بسط مفهوم ناخودآگاهِ فردي، بر ناخودآگاه جمعيِ            

هـاي آن را  تر زندگي، همـة پهنـه  ها نيز تأكيد ورزيد و تلاش كرد براي فهم مبسوط   بين انسان 
كـه در  هـر انـسان متمـدني بـا وجـود ايـن      «مورد مطالعه قرار دهـد؛ بنـابراين از ديـد يونـگ          

و رسـوباتي از    ) 168: 1385پـالمر،   (» ترين سطوح رواني خـود، انـساني باسـتاني اسـت           عميق
 -هاي اصـيل و بلنـد پايـه    هاي به جا مانده از بشر اوليه را به همراه بسياري از سرنمون انديشه
 در ژرفنـاي ضـمير خـود     -هاي دائمي و پويـاي او باشـند         توانند محركّ برخي از كنش    كه مي 

تواند حال هرگز قربانيِ تراژيكِ سرشت و سرنوشتِ از پيش تعيين شده نيست و مي             يندارد؛ باا 
  . هاي خود رقم بزندپروريها و آرمانسقوط و عروج انساني و اجتماعي خود را در ساية تلاش

و مري بناپارت يكـي از      » قرائت«پرداز نقد ادبيِ از نوعِ      ترين نظريه نورمن هالند، سرشناس  
هـا يـا    كـاري اي از پنهـان   متون ادبي را مجموعه   «كاوانه،  ين نگارندگان نقدهاي روان   تربرجسته

هـا و  گيـري از جنبـه  كه بـا بهـره  ) 102: 1373رايت، (» دانستندهاي رمزگذاري شده مي   نظام
رو ها پرداخت؛ ازايـن توان به گشودن اين رمزينه شناختي مي هاي نقد، خصوصاً نقد روان    قابليت

ت انكارناپـذيري         ها از منظر روان   د ادبيات، خصوصاً رمان   بررسي و نق   شناسـيِ تحليلـي از اهميـ
گيـري از   بهـره بـا   در صدد اسـت تـا       برخوردار است و نگارنده نيز با درك ضرورت اين موضوع           

هـاي اصـلي ايـن       و وضعيت رواني شخصيت    3فرآيند فرديت شناسي تحليلي يونگ،    مباني روان 
هـاي   و در خلال آن به ايـن سـؤال نيـز پاسـخ دهـد كـه آيـا شخـصيت                     رمان را تحليل نمايد   

ت را در سـيري طبيعـي                رمان  بـدون موانـع شخـصي،       –هاي مورد نظر، مراحل فرآينـد فرديـ
هـاي نادرسـت    هـا و انگـاره    كنند؟ و اساسـاً آمـوزه      تجربه مي  -خانوادگي، اجتماعي و فرهنگي     

هـايي همچـون جنـگ در        فرهنگي و بحران   - اي، اوضاع نامطلوب اجتماعي   خانوادگي و طايفه  
ت  كنار برخي ناپختگي   هاي روحي و روانيِ افراد جامعة رمان چگونه روند پيمودنِ مسير فردانيـ

سازد و بـراي برخـي از   ها را ناممكن ميو رسيدن به تعادل و توازن روحي و رواني برخي از آن     
  .زندرقم مياشخاص شرايط متفاوتي را در جهت درك تماميت و كمال 
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  پيشينة پژوهش

مند و امروزي اين نوع مطالعات از اواخـر قـرن نـوزدهم بـه بعـد بـا پيـشگامي                 بحث نظام 
بزرگاني چون فرويد، يونگ، مرِي بناپارت، اتُورنك، آلفرد آدلر، اريك فـروم، ژاك لكَـان، كـارن                 

هـاي اخيـر بـه      دهـه هورناي، اريك اريكسون، ارنست جونز و ديگران آغاز شد و دامنـة آن در               
شناسـي، خـصوصاً    اما دادن پيشينة روشن و دقيقـي از مباحـث روان          . كشور ما نيز كشيده شد    

 به صورت تئوريك و سپس كاربرد عملي آن در تحليل ادبيات داسـتاني              فرآيند فرديت بررسي  
فارسي در قالب كتاب و مقاله با توجه به موضوعيت اين پـژوهش ضـرورتي اسـت كـه بـه آن                      

 .پردازيم يم

از » هـاي پريـان  فرآيند فرديت در افسانه« گذشه از آثار يونگ، شاگردان و پيروان او كتاب 
ت  «فرانتس و نوشتة نسبتاً مفصل ديگري از همين نويسنده بـا عنـوان             فون بـه  » فرآينـد فرديـ

 اما شايد بتـوان   . هايش به چاپ رسيد   درخواست يونگ نگاشته شد و در كتاب انسان و سمبول         
شناسانة رمانِ فارسي را سـيروس شميـسا دانـست كـه در كتـاب      پيشرو جدي نقد عمليِ روان    

كاوانـة  شناختي يونـگ بـه نقـد روان   گيري از نظريات روان   با بهره ) 1372(» داستان يك روح  «
هاي پراكنـدة ديگـر، حـورا يـاوري در          صرف نظر از نوشته   . صادق هدايت پرداخت  » بوف كور «

به واكاوي هفـت پيكـر نظـامي و بـوف كـور هـدايت از                ) 1374(» و ادبيات كاوي  روان«كتاب  
شـناختي در  هـاي روان تحليل«همين منظر پرداخت و چند سال بعد محمد صنعتي نيز كتاب  

شناسـانة او از برخـي آثـار داسـتاني     هـاي روان را كـه حاصـل تحليـل   ) 1380(» هنر و ادبيات  
هـاي   مختلف بود، منتشر نمود و به دنبال آن كتاب         هدايت، چوبك و بهرام صادقي در نشريات      

  . ديگري هم جسته و گريخته در همين راستا انتشار يافت
اي هم با عناوين فرآيند فرديت در شاهنامه با تكيه بر شخصيت رستم             اما مقالات شايسته  

ات سـنايي                   ) 1389(  )1390(تسليمي و ميرميـران، بررسـي و تحليـل فرآينـد تفـردّ در غزليـ
 ي فرايند فرديت يونـگ  مباشري و خجسته، نقد و تحليل حكايت شيخ صنعان بر اساس نظريه           

ت در گنبـد اول و دوم از                ،بيگدلي و پورابريشم  بزرگ) 1390(  بررسي و تطبيـق فرآينـد فرديـ
تركماني بارانـدوزي و چمنـي      ) 1391(شناسي تحليلي يونگ    هفت پيكر نظامي بر اساس روان     

اتـوني و شـريفيان و مقـالاتي ديگـر در     ) 1392(نامـه  فرديت در حماسـة بهمـن   فرآيند   گلزار،
هاي حماسي  ها اين نظريه را صرفاً در تحليل منظومه       هاي اخير نگاشته شده كه بيشتر آن       سال

تحليـل  «زاده در مقالـة ارزشـمند       اما آقاي سـيدعلي قاسـم     . اندو غنايي كهن به خدمت گرفته     
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، زمـستان   24فصلنامة نقد ادبي، شـمارة    (» رمان به هادس خوش آمديد    الگويي  فرامتني و كهن  
، بعد از بحث مفصل در بارة اشارات فرامتني اين رمان، تنها در سه صفحة پاياني مقالـه    )1392

هـاي  اي كـه جنـگ و عـرف       ضمن ارائة خلاصة داستان، رودابه را با توجه به حوادث ناخواسته          
منـدرج در   (گانة شخصيت   الگوي دوازده رقم زده، از نظر كهن    نادرست جامعة مردسالار براي او      

الگـوي  در رديف كهن  ) ماركي. اسپرينگر پيرسون و هيو    كتاب زندگي برازندة من نوشتة كارول     
هـا بـه    هـا و ناكـامي    پـي شكـست   درقرار داده كه در ادامة زندگي بـر اثـر تجربـة پـي             » يتيم«

هاي بالا و مقالاتي كه فقـط بـه تحليـل منفـرد و              هجز داد . شودبدل مي » نابودگر«الگوي   كهن
 و  6، سـايه  5، آنيمـوس  4يـابي مثـل آنيمـا     الگوهاي مربوط به روند فرديت    جداگانة برخي از كهن   

، تحقيق جديِ ديگري در اين خصوص ديده       8اند در متون منظومِ كهن و معاصر پرداخته       7نقاب
  . باشدخلأ پژوهشي مينشده و مقالة حاضر كوششي در راستاي پركردن اين 

  

  چارچوب نظري پژوهش

  حليلي اوشناسي تيونگ و روان

شناساني است كـه تـاكنون بـه        ترين انسان يونگ از برجسته  « بر آن است كه      9رولان كائن 
شناسـي،  شناسـي، بلكـه در قـوم      او نـه فقـط در روان      ). هـشت : 1388يونگ،  (» اندوجود آمده 

 . ها نيز صاحب نظر بودينهشناسي و ديگر زمشناسي، اسطوره دين

دانست كه جدا از يكديگرنـد، ولـي      را متشكلّ از چند سيستم رواني مي       10يونگ شخصيت 
، 12 يـا خودآگـاه    11مـن : ها عبارتنـد از   برخي از اين سيستم   . گذارندبر يكديگر تأثير متقابل مي    

كه با منطـق و     ي روشن روان آدمي است      خودآگاه سويه . ، ناخودآگاه جمعي  13ناخودآگاه فردي 
اي اسـت كـه از درون دريـايي       از نظر يونگ، خودآگاهِ روان مانند جزيره      «. شودخرد كنترل مي  

 مـن بينـيم؛   ما تنها بخشي را كه بيرون آب، و مركز خودآگاهي است، مـي            . سربرافراشته است 
 بـه   چه فرو نشانده شـده،    آن. نشاندچه را كه از لحاظ اجتماعي قابل پذيرش نيست، فرو مي          آن

يابد كـه يونـگ      و ناخودآگاهي گسترش مي    منتاريك، ميان   خيز و نيمه  صورت سرزميني سايه  
لايـة ديگـر ناخودآگـاه كـه        ). 37 - 35: 1388فوردهام،  (» خواندآن را ناخودآگاه شخصي مي    

باشد كه شامل مـضامين  حاوي بعد متمايز و محوري ديدگاه يونگ است، ناخودآگاه جمعي مي     
هـاي نياكـان دور و حتـّي غيـر     ناخودآگاه جمعي كه از خاطره. يات اجدادي است  بازمانده از ح  

بشر به ارث رسيده، ميان افراد مشترك است؛ ولي خودآگاه هرفرد كـاملاً بـا ديگـران متفـاوت      
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البتـّه  . شـود است و در كنار ناخودآگاه فردي باعث تمايز شخصيت و منش افراد از يكديگر مي              
ي زندگي شخـصي را در تكـوين        نگ و متغيرهاي منحصر به تاريخچه     يونگ هرگز اهميت فره   

نگرانـة يونـگ در بـارة       هـاي جـامع   در مجمـوع، همـين موشـكافي      . موجوديت فرد انكار نكـرد    
  .شناسي تحليلي بخوانند را روانشناسي اوهاي شخصيت انسان سبب شد تا روان ويژگي

  

  سي يونگشنااهميت فرآيند فرديت و مفهوم آن در روان

دانـست، بـر آن   ترين خيانت را خيانت به واقعيت خويشتن مـي      كه يونگ بزرگ  جايياز آن 
هاي نبوغ و بينش عميق خود را بر شناخت اعماق نفس آدمي معطوف و متمركـز                شد تا شعله  

آميز ماست كه هركس عميق و صادقانه در بـارة      ترديد اين ضرورت مطلق عصر فاجعه     بي. سازد
  .  تا به ژرفاي آغازين انساني و سرشت وجودي خود دست پيدا كندخود بينديشد

وي . شناسـي تحليلـي يونـگ اسـت      فرآيند فرديت يكي از مباحث مهم و محوري در روان         
هاي هـشيار و ناهـشيار شخـصيت خـود را يكپارچـه             فرآيندي را كه به وسيلة آن، فرد بخش       «

فرديت از نظـر يونـگ،      ). 203 - 202: 1388 پالمر،(» نامديافتگي مي سازد، فرآيند فرديت   مي
انجامـد و فرآينـد، مراحـل خودشناسـي      پختگي و رشد رواني است كه به تعادل شخصيتي مي         

اصطلاح فرديت به يك حالت اشاره نـدارد،        «بنابراين  . سازداست كه او را از افراد ديگر جدا مي        
ت          ـ  بلكه فرآيندي زنده و پوياسـت و فرديـ ر و  دة يكپـارچگي درونـيِ مانـدگا      يـافتگي، دربرگيرن

  ).همان(» ناپذير ماستتجربه
  

  هاي مربوط به آن14الگوكاركرد فرآيند فرديت و كهن. 4
ة يونـگ اسـت    ترين، مفيدترين و كاربردي فرايند فرديت مهم   در ايـن سـير   . ترين جنبـة نظريـ

ه خ ـ    بينـي و ژرف   ساز، منِ خودآگاه بايد بـا درون      سرنوشت ود را بـر عناصـر   نگـري، تمـام توجـ
 متمركز نمايـد تـا      16 و خويشتن  15ناخودآگاهي چون آنيما، آنيموس، سايه، نقاب، پير خردمند       

هـاي مناسـب را   هاي گوناگون شخصيت انسان، زمينـه   بتواند با ايجاد تعادل و توازن بين جنبه       
  .براي بلوغ و يكپارچگي رواني يا همان تفردّ واقعي فراهم نمايد

  

  آنيما

واژة يوناني آنيموس، بـه معنـي     «ترين صورت مثالي يونگ باشد، از        شايد پيچيده  آنيما كه 
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هـاي ابتـدايي در حكـم روح يـا جـان و دم يـا شـعلة                  باد و روح گرفته شده و در ميان انـسان         
شناسي، همزاد يا نيمة مادينه يـا       كه در روان  ) 60: 1390مورنو،  (» سحرآميز حيات بوده است   

شود كه هر مرد با خود دارد تا به كمـك آن، طبيعـت              ز زن قلمداد مي   تصوير ازلي و جاوداني ا    
هـر مـردي حـوا را در درون         «. زنانه را بهتر بشناسد و به سازگاري و بقاي بشريت كمك كنـد            

يونگ با وجـود آگـاهي از ايـن فيزيولـوژيِ بـدن             ). 96: 1383گورين و همكاران،    (» خود دارد 
 –هاي جنس نـر در زن   ماده در مرد و ترشحّ هورمون هاي جنس  يعني ترشحّ هورمون   -انسان  

دانـست  هايي مـي تراوش احساسات و عواطف ظريف زنانه از ذهن مردان را بيشترحاصل تجربه     
ريگـي  ها را چونان مرده   اند و آن  ها سال همنشيني با زنان كسب كرده      كه اجداد ما طي ميليون    

تي چـون دوسـتي بـا طبيعـت، احـساسات،           صـفا . انددر ناخودآگاهي جمعي ما به وديعه نهاده      
هـايي زنانـه    ها كه در روان مرد نهفته است، انگـاره        گيريها و فال  گوييغيرمنطقي بودن، پيش  

گرايـي نيـز، همگـي از       بـودن، تيمـارداري و درون     پـذيرابودن، منفعـل   «از نظر يونـگ     . هستند
  ). 60: 1390بولن، (» اندهاي شخصيت مادينهويژگي

  

  آنيموس

وس همزاد مذكرّ يا عنصر نرينه، آن استعداد مـوروثي اسـت كـه بـه واسـطة آن، زن                    آنيم
به خودآگاهي زن ظرفيتي براي تعمق، تفكرّ       «الگو  اين كهن . يابدامكان تجربة انگارة مرد را مي     

هـاي والـدين، اول بـار       انگاره«جايي كه   از آن ). 25: الف1390يونگ،  (» دهدو خودشناسي مي  
كنند و در قالب الگوهاي مـشخصّ فرهنگـي،   خالف را در ذهن كودك فعال مي   تصاوير جنس م  

، انگارة آنيموس را نيز نخستين بـار پـدر          )287: 1387ماديورو و ويلرايت،    (» سازندنمادين مي 
توانـد تجـسم تمـامي      اين عنصر در سـوية مثبـت خـود مـي          . دهددر ذهن دخترش شكل مي    

ت، خردگرايـي، واقـع     هاي روانـي مردانـه ماننـد خلاّ       گرايش بينـي، صـلابتِ روح، خـشونت،       قيـ
جـو،  توانـد سـتيزه  البتهّ آنيموس در بعد منفي خود مي. شرافتمندي و تقدس در روح زن باشد    

  . منطق نيز باشدگرا و بيطلب، قضاوتخشن، قدرت
يز ها در سايه قرار دارد، در زنان ن       كه آنيموس در مردان غالب است و آنيما در آن         همچنان

ي خـود و    شـده ي گـم  كه زن به دنبال نيمه    اين. آنيما غالب است و آنيموس در سايه قرار دارد        
  .ي همين انديشه استازدواج با مردي پسنديده و موافق با مردِ درونِ خود است، ادامه
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  سايه

جا كه يونگ معتقد به تطور و تكامل انـسان از حيـوان اسـت، از ديـدگاه وي، سـايه            از آن 
: ب1390يونـگ،   (» ي حيواني طبيعت آدمـي اسـت      ي وحشيانه و خشن غرايز يا جنبه      جنبه«

ت در مـا هميـشه بـا            با اين حساب، ما باردار انسان ابتدايي و فرومايه        ). 14 ايم و فرآيند فردانيـ
اي تهديدكننـده و    اولين جزء شخصيتي است كه به عنـوان چهـره         «مقاومت روبروست و سايه     
ســايه، نمــودار ). 173: ج1390يونــگ، (» ايــستداي راه تفــردّ مــيمــسخره درســت در ابتــد

ي آرزوهـا و هيجانـات تمـدن        ترين جانب شخصيت ماست و شـامل همـه        ترين و منفي   تاريك
اي است كه با معيارهاي اجتماعي، شخصيت آرماني و قوانين و قواعد زنـدگي هـشيار       نپذيرفته

مورنـو،  (»  از داوري اخلاقـي نيـز عـاجز اسـت     فطرتي عاطفي دارد،  «ما مناسبتي ندارد و چون      
انـد، بـه ديگـران     هايي را كه در درون مـا خانـه كـرده          ها و نكبت  كه بدي آن براي). 55: 1390

هاي شخصيتي خود را كه در ژرفناي دوزخي ما جاي دارنـد،  نسبت ندهيم، لازم است كه سايه     
انـسان كامـل   « را آغاز كنيم؛ زيـرا  گاه كار پررنج و طولاني خودتربيتي درستي بشناسيم؛ آن   به
تواننـد از   ها نمـي  ي آن ي همه ترين دشمنانش و حتيّ اتّحاديه    يابد كه سهمناك  خوبي درمي  به

  ).42: د1390يونگ، (» تر باشنددشمن سرسخت درونش خطرناك
فرويـد در سـركوبي آن چنـدان        . هايي است  فرويد داراي همانندي   17ي يونگ با نهادِ   سايه
  . ايمان داشت) 18فراخود(كرد؛ اما يونگ به سركوب سايه، آن هم با اصل اخلاق  نميپافشاري

  

  پرسونا

اي يوناني و به معني ماسك يا نقاب است كه از آن به صورتك، نقش، حجـاب،    پرسونا واژه 
منظـور يونـگ از     «. شـود پرده، منِ اختراعي و جعلي، و فرديتِ فاقدِ حقيقـت نيـز تعبيـر مـي               

شود؛ اما غالباً   ع و حال يا قيافه و شمايلي است كه آدمي با آن در اجتماع ظاهر مي               پرسونا، وض 
اين اجتماع است كه با آداب و رسوم و سنن خـود ايـن قيافـه و ظـاهر را بـه آدمـي تحميـل                          

در . تـر اسـت   تر و استقلال شخصي كـم     اگر تأثير اجتماع زياد باشد، اين نقاب، ضخيم       . كند مي
 و آمـال واقعـي خـود را    توانـد اهـداف  شود و ديگر نميتوي از اجتماع مي   اين صورت، آدمي پر   

ت و وجـود        )13 – 12: ب1390يونگ،  (» تحققّ ببخشد  ؛ اگر شخص نقاب را بـه عنـوان ماهيـ
صورت او بـا فريـب      يابند؛ دراين هايِ ديگرِ شخصيت او تحول نمي     دروني خويش بپذيرد، جنبه   

دهـد، قـرار گرفتـه      شدن با آن نقشي كه انجام مـي       19نيهماخود در معرض خطر تطبيق و اين      



٩٧           از بلقيس سليماني» به هادس خوش آمديد«بررسي و تحليل فرآيند فرديت در رمان 

كند پرسوناي بيروني او با نماي خـوب و معقـول مـورد پـسند               سعي مي «است؛ و هنگامي كه     
: بـولن (» چه در حقيقت صـادق اسـت، كـاملاً متفـاوت باشـد         ديگران باشد و اين كيفيت با آن      

ي شوند كـه تجربـه  گز موفقّ نمي، ديگران را فريب داده است و چنين افرادي هر   )315: 1391
  .يونگيِ فرآيند فرديت را از سر بگذرانند

  

  پير خردمند

بينـي، تفـاهم،    شود كه انسان، نيازمند درون    گاه پديدار مي  يا جان، آن  20پير دانا، پدر روح   «
ريزي است و سرنمون روح، اين حالت كمبود معنوي را جبران           گيري و برنامه  پند نيكو، تصميم  

اي صـفات    پير دانا، يعني تفكرّ، شناسايي، بصيرت، دانايي، تيزبيني كـه فرانمـود پـاره              .كندمي
  ). 73: ج1390يونگ، (» اخلاقي نظير نيت خير و آمادگي جهت ياري و ياوري است

هاي خاص خلسه و خلـوص بـر آدمـي          هاي معنوي كه در رؤياها و حالت      بسياري از چهره  
پيـر خـرد در واقـع پيـامبر         . الگوي پير دانا هـستند    ز كهن شوند، نمودهايي برجسته ا   ظاهر مي 

هاي پيدا و پنهان او نمودگر كاركرد       ها و حمايت  شناس و مسيرآشناي دروني است و هدايت       راه
  .دهدالگو است كه فرد را در راه رسيدن به گنجينة اسرار معنوي ياري ميمثبت اين كهن

  

  خود

ترين مؤلفّة ساختاري روان از ظرفيت ذاتـي        بهمترين و در عين حال م     خود به عنوان مهم   
اي كه در آن همة حـوادث گذشـته و آينـده و حـال مـنعكس                 اي برخوردار است؛ به گونه    ويژه
ت اسـت و   شـود و نـشانه  در آثار باستاني به صورت دايره نـشان داده مـي  «شود و   مي ي تماميـ

ت ايـن    ). 51: 1386ترقيّ،  (» غايت زندگي هر فرد نيز در رسيدن به تماميتِ خود است           اهميـ
الگو در بيان كليّت و جامعيت شخصيت به حدي است كه يونـگ بعـدها آن را بـه جـاي                     كهن

خود، طرحِ شخصيتِ كامل و جـامعي اسـت         «فرآيند فرديت به كار گرفت و و اظهار داشت كه           
 روان قلمـداد     مركز خودآگاهي  "من"گونه كه   همان). 152: د1390يونگ،  (» شودكه زاده مي  

 كـه متـشكلّ از خودآگـاهي و ناخودآگـاهي         -شود، خويشتن، نقطة پرگارِ كلِّ روان انـسان         مي
تقريباً به همان ترتيبي كه خورشيد مركـز منظومـة شمـسي اسـت،      «. آيد به شمار مي   –است  

الگوي مركزي ناخودآگاه جمعي اسـت و باعـث نظـم، سـازماندهي، وحـدت و          نيز كهن  "خود"
الگو شخصيت را متفّـق، متحّـد و پيوسـته          اين كهن . شودالگوهاي روان مي   ير كهن يگانگي سا 
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اگـر  ). 189: 1383فـرانتس،   (» دهدكند و احساسي از ثبات، استحكام و يكتايي به آن مي          مي
اين رونـد  . فرد خواهان رسيدن به شخصيتي كاملاً متعادل است، بايد روند خاصي را پي بگيرد           

اي باشد كه استقلال خـود در ميانـة دو قلمـرو ناخودآگـاهي و خودآگـاهي              خاص بايد به گونه   
  . تأمين گردد

  

  موانع فرآيند فرديت

هـاي  جايي كه زمينه  از آن . توان به دو دستة دروني و بيروني تقسيم نمود        اين موانع را مي   
ل شـود، عوام ـ  حركت به سوي جامعيت، مطابق ديدگاه يونگ از زمان انعقـاد نطفـه آغـاز مـي                

يـابي  درونيِ مقاومت كننده، مثل وراثت نيز از همان آغاز حيات در برابر اين فرآينـد خويـشتن   
با تولدّ انسان و قرارگرفتن او در مراحل گوناگون رشد، اين عناصـر بازدارنـدة               . كنندقد علم مي  

 گـر هاي شخصيت و تعارضـات ويـران      دروني در هيأت ساية منفي، كاركردهاي نامتوازنِ مؤلفّه       
طور كـه تقـدير بـدن از نظـر          همان«با اين حال    . يابندهاي مختلف قلمرو روان نمود مي     بخش

 توانـد بـه  زيستي، حركت به سمت زوال است، تقديرِ شخصيت به سوي فرديت است؛ ولي مـي   
 – وراثت، تأثيرات گوناگون والدين، تحـصيلات و محـيط           –راحتي به وسيلة تعدادي از عوامل       

سـاز و در نتيجـه حفـظ شخـصيت در راه            اين شناسايي ايـن عناصـر مـسئله       خنثي شود؛ بنابر  
ــت ــت  فردي ــروري اس ــري ض ــافتگي ام ــالمر، (» ي ــير درون ) 203: 1388پ ــا س ــا  ت ــروري ي پ

  .متوقفّ نگردد جانبههمه 21خودشكوفاييِ
  

  سليمانيمعرّفي مختصر بلقيس 

بـه هـادس خـوش        قـصة رمـان    بازي،خاله و   بازي آخر بانو  سليماني بعد از دو رمان      

. ور اسـت كشد كه آتش جنگ در همـه جـاي آن شـعله           اي بيرون مي   را از بستر جامعه    آمديد
: 1386ترقيّ،  (» گرِ نيازهاي روحي و معنويِ عصر هنرمند است       كار هنري، بيان  «كه  جاييازآن
زدة مـردم، خـصوصاً   ، سليماني نيز با انعكاس ملموس و هنرمندانة سيما و زنـدگي بحـران      )53

دهـد و ايـن تـوفيقي       زنانِ دهة شصت، پاسخي سزاوار به اين احتياج فرهنگي و اجتماعي مـي            
را در  22واسطة او با حوادث آن دورة پرالتهـاب نـصيبش كـرده و روح زمانـه       است كه تماس بي   

او با توجه خاص به طرح جزئيات بسيار ظريـفِ زنانـه، كنجكـاوي       . رمان او جاري ساخته است    
جنسان خـود  تري از وجوه نامكشوف زندگي هم  براي رسيدن به ادراك عميق     مخاطبان خود را  
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هاي ذاتي خود هرگـز قـادر بـه انجـام آن      انگيخته است؛ كاري كه مردان به دليل محدوديت       بر
  .نيستند

هايي از تاريخ رنجبار ايرانِ دهة شصت را        ، گوشه )تريلوژي(سليماني با خلق اين سه رمان       
شمار اجتمـاعي، جامعـة زمـان خـود را     بايد به عنوان گاه«رسالت رمان كه بازنمايي كرده و به   

  .، وفادار مانده است)111: 1377گلدمن و همكاران، (» بازتاب دهد
  

  طرح رمان

هـاي  هاي ديگر بر كشمكشي تراژدي ماجرايي تراژيك و غمباردارد و مثل همه   ،اين رمان 
رنيشفسكي و هنـري جيمـز، تـراژدي را         به قول چ  «. هاي داستان مبتني است   روحي شخصيت 

هـاي بـشريت   بايد در هر رخداد دهـشتناك، و در هـر پايـان وحـشتناك و در هريـك از رنـج                   
  ).19: 1392نياز، بي(» جستجو كرد

رعنـا انتظـارش را      خـان و خـانم    رودابه، دختر چهارم خانواده به جاي پسري كه لطفعلـي         
 ترجيح پـسر بـر      –به عرف و عادت حاكم بر طايفه        كشيدند، به دنيا آمد و مادرش با توجه          مي

رودابه در ساية   . خان نوزاد را پذيرا شد     از اين واقعه بسيار ناخرسند گرديد؛ اما لطفعلي        –دختر  
ي جنـگ  گاه با مهر و كين مادر رشـد كـرد و در بحبوحـه        بي و لطف پدر و سازش و ستيز گاه      

هاي او در يكي از شب    . ي دانشگاه تهران شد   ي علوم سياسي روانه   براي ادامة تحصيل در رشته    
 نـامزد از پـيش      –بـرزو و پـسرش احـسان        ي احتمالي دشمن به اميرآباد، به اصرار دايي       حمله

جـا از سـوي   خان كه داييِ احـسان بـود، رفـت و در آن           به منزل يوسف   -ي رودابه   تعيين شده 
 ـ         يوسف هِ زايـل شـدن بكـارتش شـد،      خان مورد تعرضّ قرار گرفت و وقتي در بيمارستان متوج

ا اقـدام او بـراي مجـازات                 خشم و حس انتقام از يوسف      خان، تمام فضاي ذهن او را پر كرد؛ امـ
رودابه نااميـد از مجـازات او،   . نتيجه ماند؛ زيرا وي به خارج از كشور گريخته بود         خان بي يوسف

او در سـفر    . خزيـد  ي درونـش فـرو    خشمگين از احسان و متنفـّر از همـه، بـه دنيـاي آشـفته              
گشت ي خويش مي  اش به خاطرات كودكي، به دنبال طهارت و معصوميت از دست رفته            ذهني

هـاي مـاجراي آن شـبِ       كـردن تلخنـاكي   و زماني هم با اصرار مادروارِ امينه، به اميد فرامـوش          
جا بود كه منوچهرخان بـه سـراغش        انگيز به سفر عيني؛ يعني جبهة جنوب رفت و در آن           هول

ايـن ضـربة   . آباد آورد تا در مراسم شهادت احسان شـركت كنـد         د و او را با تحكمّ به ابراهيم       آم
خان نيز مزيـد بـر علـّت    پريشي رودابه را دوچندان كرد و بيماري سخت لطفعلي  هيجاني، روان 
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پيشنهاد ازدواج با سياوش را به اميد اعزام پدرش به خارج از كشور براي درمان پـذيرفت؛              . شد
ناپـذير بـودن بكـارتش از    پروين شرط بكارت را پيش كشيد و رودابه با شنيدن تـرميم    انماما خ 

گر ديگري را تجربـه نمـود كـه تـضادها و تعارضـات شـديدِ                زبان پزشك، تكانة هيجاني ويران    
دار و بدخيمي بدل كرد كه درنهايت او را به سوي خودكـشي؛             نژندي دامنه درونيِ او را به روان    

  . سوق داد23زن نوعِ پرخاشگريِ درونيعني شديدترين
  

  يابيهاي اصلي رمان از منظر روند فرديتتحليل شخصيت

  خانيوسف

ملاّكرامـت   «. خان از همان هفت، هشت سالگي بر زليخا فرافكن شـد          آنيماي بيدار يوسف  
اون روز نوبـت قـصة حـضرت    . گفـت خونه، آخر هرجلسه، قصة يكي از انبيـارو مـي     توي مكتب 

ايـن  ). 15: 1388سـليماني،   (» كردم مجبورم عاشق زليخا بـشم     اون زمان فكر مي   .  بود يوسف
جويي در نهاد يوسف، دامـن گـستراند و بـا بازتـاب شـديد آنيمـوسِ          هنگام مادينه  تحركّ زود 

زليخا بر يوسف، عشقي شورانگيز و دوسويه رقم خورد و قدرت بازدارندگي ملاحظات فرهنگـي       
سـالگي مـن واقعـاً عاشـق و شـيفتة           تو شـونزده  «.  كاري از پيش ببرد    و اجتماعي نيز نتوانست   

  ).16: همان(» ساله شدمزليخاي هفده
كرد كه فرجامي جـز     يي بزرگ قلمداد مي    24اما آيين و رسومِ حاكم بر طايفه، عشق را تابو         

خـاني بـه سـرانجام      كدام دلبستگي در خـانوادة شـيخ      «. شكست و تلخكامي در انتظار آن نبود      
بزرگترهاي دو خانواده با به ميان كشيدن پـاي عـرف   ). 35: همان(» يده كه اين يكي برسد رس

هـا  خـوني مخـالف «. اي، ناخشنودي خود را نسبت به اين موضوع اعـلام كردنـد      و هنجار طايفه  
 پيـر  گفتن ايـن  دن؛ خونوادة من مي   ها زن نمي  گفتند به پسربچه  خونوادة زليخا مي  . شروع شد 

آلـودِ  هاي پنهـاني و هيجـان     ها معاشرت اين مخالفت ). 16: همان(» واي بگيري خدختره رو مي  
با پا به ميدان گذاشـتنِ خواسـتگارانِ ديگـر بـراي زليخـا، بـرادران او                 . ها را دوچندان نمود   آن

 شب بود، من از ايـن     نيمه«. خان دادند گوشمالي سختي به يوسف   ) خان و عمودرويش  لطفعلي(
حـس  . زديـم طرف ديوار، باهم دربارة خواستگارهاي زليخا حرف مي   اوناز  ] زليخا[طرف و اون    

آخرين چيزي كه حس كردم، دردي بود كه اول تو سرم و بعد             . م كردند كردم چند نفري دوره   
» هاي صدسال پيش تمـومش كردنـد      برادرهاي زليخا به شيوة ايلياتي    . توي همة بدنم چرخيد   

 هاي عرفي و اخلاقـيِ فاميـل، بـه سـيه     پازدن به انگارهزليخا را هم به جرمِ پشتِ  ). 18: همان(
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، القاگر آن است، بـه فرمـانِ        مناو با پيروي از اصل واقعيت كه        . اي جيرفتي شوهر دادند   چرده
 ترين سويِ پستويِ ذهن خود فرو     فرامنِ فردي و اجتماعي خود، تن درداد و عشق را به تاريك           

اي از خـشم و     جا چـشيده بـود، بـه گلولـه         و تحقير را يك    اما يوسف كه طعمِ تلخِ ناكامي     . راند
ها در تاريكناي ناخودآگاه فردي خود      25اي جز فرونشاني اين عقده    اننقام بدل گرديد؛ ولي چاره    

دراين وضعيت، خودآگـاهِ رشـدنيافتة او حالـت كـاملاً انفعـالي بـه خـود گرفـت و بـا                      . نداشت
 نوشـي روي  براي رسيدن بـه فراموشـي بـه شـراب    جويانة نهاد،هاي لذتّ سرسپاري به خواسته  

: همـان (» كـرد هاي تهران جمع مـي    فروشيسال هر شب منو از پياله      برزوت، يك  دايي«. آورد
و آنيماي تربيت نشدة روان او نيز به سبب ضعفِ خويشتن يا فرامن با آشكارنمايي سوية                ). 19

رفتم، وقتي رفـتم كـه تـو تهـران          اي گوران ن  خرده و سال يك«. پليد خود، هرزگي پيشه نمود    
  ).20: همان(» وپا كرده بودمكليّ دوست دختر خوشگل برا خودم دست

ا     ) 17: همـان (» زني بيش از اندازه سفيدرو    «خان بعدها با شيرين،     يوسف ازدواج كـرد؛ امـ
چنـان در ذهنــنش بازتابيـده بـود كــه هـيچ زن ديگــري     تـصوير آرمـاني و مثــالين زليخـا آن   

توانست با زنانگي ناهشيارش به برابـري و همـساني بـا آن مغنـاطيس جـادويي بپـردازد؛                    نمي
چهـار سـال آخـر،       طوري كـه سـه    . رو نتوانست زندگي موفقّي را با همسرش تجربه كند        ازاين

يوسـف در طـول ايـن     ). 15: همـان (شيرين با فرزندانش با تَركِ او به ونكوور كانـادا گريخـت             
نفـسِ  (و والايش رواني خود نپرداخت و به اعـلا درجـه، مظهـر سـايه        ها هرگز به پالايش      سال

ناكِ آخرين شبِ ديدار با زليخـا در وجـود او           بارِ نامرادي و تحقير فاجعه    دردِ گران . شد) بدفرما
جسن رودابه به خانـة   كه با شايعة حملة هوايي و پناهاين دار بدل گرديد؛ تا   هايي ريشه به عقده 

. ي انتقال، بر رودابه فرافكنـي نمـود  ري را كه در جستجويش بود، به شيوه      خان، عنص او، يوسف 
كه فرافكني تحققّ پيدا كند، بايستي حـداقل سـنخيت و جـذاّبيت ميـان مـضامين                 براي اين «

» فرافكنده شده و شخص يا چيزي كه جايگاه يا ظرف اين فرافكني است، وجود داشـته باشـد                 
. دو بـا هـم هماننـد شـدند     ا در رودابه آينگي كـرد و ايـن        تصوير زليخ ). 132: د1390يونگ،  (
ه    خان مي عليدختر لطف « ). 14: 1388سـليماني،   (» زليخـات هـستي؟    دوني خيلي شبيه عمـ

ي وجهِ پريوارِ دنياي درون خود بود كه بر زليخـا بازتـاب             يوسف در ضمير ناهشيار خود دلداده     
 كه  -ي او را بر رودابه      شدهرانده و عقده  اپسيافته بود و چون به او دسترسي نداشت، تمنيات و         

اي كه در اتـاق و       فرافكن نمود؛ رودابه   –خاني به زليخا بود     ي شيخ ترين شخص در طايفه   شبيه
اما ساية سياه و پليدِ روان يوسف، عشقِ توأم با نفـرتِ            . رختخواب دخترش، نيلوفر خوابيده بود    
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خان را به ياد آورد و دهاني كه از آن          برافروختة يوسف رودابه چهرة   «. ريز كرد جا برون او را يك  
ها سبب شد كه او به بدترين       و همة اين  ) 21: همان(» آمدنام زليخا با عشق و نفرت بيرون مي       

نيافتگي از زليخـا، بـه تـصويري از     يِ ديرينِ كام  شكلِ پرهيزشكني روي بياورد و به دليل عقده       
تـأثير نبـود؛ زيـرا در       نوشي او نيز در بروز اين رفتـار بـي         رابالبتهّ ش . تجاوز كند ) رودابه(زليخا  

اند، از ناهشياري و غفلت خودآگـاه كـه    ها كه در غارِ ضميرِ ناخودآگاه كمين كرده       مستي، عقده 
ها را بر عهده دارد، سود جسته و در قلمرو وجود آدمي به حركت              ي بازداشت و مهار آن    وظيفه

قيد و شرط است، وارد عمـل  جويي بيمرادِ نهاد كه خواهان لذتّآيند و به ميل و و رفتار درمي  
  .شوندمي

جايي كه روند فرديت، حركت استعلايي از يك ساخت رواني به ساختي ديگر اسـت،               ازآن
دهد كه اجزا و عناصر روان او فاقد صـيرورت          بررسي چرخة فرآيند شخصيتي يوسف نشان مي      

  .باشندميت ميو دگرگوني براي رسيدن به بلوغ و تما
  

  رودابه

» شـود حركت به سوي كمال از هنگام انعقـاد نطفـه آغـاز مـي             « باور بود كه     يونگ بر اين  
 كـه   –خاني  نطفة شخصيت رودابه، از همان نخست بر خلاف باور طايفة شيخ          ). 15: ب1390(

يي جـو هـاي اجتمـاعي رونـد تعـالي       واره  بسته شد و عادت    –دادند  پسر را بر دختر ترجيح مي     
نگـرِ  توانـست معمـارِ جـامع     رو سـاخت و مـادرش را كـه مـي          رواني او را با موانعي بزرگ روبـه       

مادر چهـار دختـر،   «رعنا  خانم. گر در برابر او قرار دادشخصيتِ او باشد، در قالب نيرويي ويران   
كه بـه  خان پسر بياورد، نتوانسته بود رودابه را زني كه دخترزاست و نتوانسته بود براي لطفعلي     

سليماني، (» با او سرد است، سرد و خصم      . جاي پسر موعود به اين جهان قدم گذاشته، ببخشد        
هاي رواني افراد را بـه علـّت        ساندور فرِنِزي ريشة بسياري از ناراحتي     «كه  ؛ درحالي )49: 1388

و رودابـه، ناخواسـته در ايـن        ) 197: 1378كريمـي،   (» دانـد محروميت از محبت مـادري مـي      
ه   اي كه رودابه عطش سيريدر دوره«. زا گرفتار آمد صيبي آسيب ن بي ناپذيري براي جلـب توجـ

اين سلوك به آشفتگي نظـام  ). 50: 1388سليماني، (» كردمحليّ ميرعنا به او بيداشت، خانم 
نـاامني  «. زايي و پريشيدگي عاطفي در كودك گرديـد  عاطفي خانواده انجاميد و باعث اضطراب     

» طلبـي برتـري «،  »مهرطلبي«شود كه كودك به يكي از سه سنگر         كي باعث مي  در دوران كود  
رودابـه در   ). 11: 1387هورنـاي،   (» شدت دچار تعـارض شـود     پناه ببرد و به   » گزينيعزلت«يا  
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كودك، بايد از   «كه  آن بيگم پناه آورد؛ حال   خان و ننه  رويكردش به سنگر مهرطلبي، به لطفعلي     
: 1390مورنـو،   (» ر پناه ببرد، و از خطر دنيـاي درونِ روان، بـه مـادر             خطر دنياي بيرون، به پد    

ها، رودابه را به سوي رفتارهاي نـاگزيري سـوق داد كـه گـره مـشكلات را                  سامانياين بي ). 70
ا نـسبت بـه رودابـه       رعنـا ر  كورتر كرد و علاوه بر تيرگي شديد روابط پدر و مادر، نفـرت خـانم              

  .دوچندان نمود
سـليماني،  (» رعنـا را دزديـده بـود       او شوهر خـانم   . خان بود وز با لطفعلي  رودابه شب و ر   «
خان به رودابه چندان شدت يافت كه به خاطر او بـراي اولـين بـار                علاقة لطفعلي ). 50: 1388

خـان  بـيگم و لطفعلـي   پس رودابه را بـه ننـه      خانم رعنا ازآن  «دست روي خانم رعنا بلند كرد و        
 تضاد و كشمكش، چرخة رشد ابعاد مختلف شخصيت رودابه را از            اين). 50: همان(» واگذاشت

ترين دورة زندگي به رويگرداني كامل دختـر از         داشت و در بحراني   حركت طبيعي و متوازن باز    
يافتگي روحي و پختگي رواني رودابه گرديـد و از          اين سردمهري، مانع از پرورش    . مادر انجاميد 

نه به سوي جويبار روان رودابه ممانعت به عمـل آورد و           هاي حياتي مادرا  جاري شدن دانستگي  
هاي بعدي رودابه در برخورد با جهان بيرون، خصوصاً جنس مخالف ناشي            پرواييها و بي  خامي

  . ها بوداز همين محروميت
 كه از همان اوان كودكي      –اش، احسان   شده او با اشارة نامزد غير رسمي و از پيش تعيين         

 بـراي گريـز از هنجارهـاي خطيـر         -نيموس پايدار روان وي بدل شـده بـود          به مرد آرماني و آ    
اي كه در   طايفه و سهولت معاشرت پنهاني، رشتة علوم سياسي دانشگاه تهران را برگزيد؛ رشته            

  .كرمان هم داير بود
بـرزو   رعنا، دايي  با اين سفر زمينة آسيب رودابه ناخواسته از سوي خانواده، خصوصاً خانم           

ها در زمان ثبت نام رودابه با وجود آگاهي از وضعيت گذشته و حـال  آن. تر شدراهمو احسان ف 
دانـست  رودابه دقيقاً نمـي   «. اي خطرناك را گشودند   خان، به خانة او رفتند و باب مراوده       يوسف

سختي راضي كـرده  دانست مادرش، پدرش را بهبرنامة اين مسافرت را چه كسي ريخته؛ اما مي      
رسـميِ رفتـاريِ    هـاي بـي   كه همة همراهـان رودابـه، قـبلاً نـشانه         درحالي). 28 :همان(» است

 نسبت به رودابه ديده بودند؛ اما غيرمسئولانه از كنار آن           - ولو در قالب شوخي      -خان را   جيوسف
ناخودآگاه شخـصي شـامل همـة خـاطرات فرامـوش شـده،             «بايد در نظر داشت كه      . گذشتند

هاي جنسي شخصي است كه گاه در قالب شـوخي       زنيواپساحساسات سركوب شده و جايگاه      
  ).130: 1390تسليمي، (» كندبروز مي
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كه شخـصيت فـرد در      رعنا، با علم به اين     ستيز مداوم والدين، تيرگي رابطة رودابه با خانم       
خان باعث شده بود تا     هاي مردانة لطفعلي  گيرد، و برخي ملاحظات و معذوريت     رابطه شكل مي  

رودابـه  «كننده در اختيار رودابه قرار نگيرد و به همـين دليـل             طلاّعات پايه و تعيين   برخي از ا  
و كـاملاً از    ) 19: 1388سـليماني،   (» دانستخاني نمي چيز زيادي در بارة مردهاي طايفة شيخ      

كـه  اطلاّع بود تا ايـن خان و ماجرايي كه پدر و عمويش بر سر او آورده بودند، بي   گذشتة يوسف 
احسان چهاربـار زنـگ زد و       . زنهگن فرداشب اميرآبادو مي   مي«. باران شهرها شد   نوبت موشك 

رودابـه بـدون عبـوردادن ايـن     ). 9: همان(» يوسفامشب برو خونة دايي   : اصرار پشت اصرار كه   
 –«. خـان را زد ها از صافيِ ذهنِ خود و رايزني با منِ خودآگاه خويش، درِ خانـة يوسـف               توصيه

 تو دوباره گفتي دايي، مـن نخـوام         –.  عجب از ما نيست دايي     –! خانيچه عجب، دختر لطفعل   
 ما  –! گيريخان؟ تحويل نمي   چيه دختر لطفعلي   -.  خودمو -رو بايد ببينم؟     دايي تو باشم كي   

. رودابه از لحن خودش جاخورد    . كي باشيم جناب مهندس كه شمارو تحويل بگيريم يا نگيريم         
دلـي بـا   شخصيت رودابه از جهت ساده). 10 – 9: همان(» وداي در لحنش ب  پروايي دخترانه بي

زنِ پرسـفوني در  «.  سـنجيدني اسـت    27 و دفنـه   26هاي اساطيري مانند پرسفونه   برخي از چهره  
رودابـه  ). 273: 1390بـولن،  (»  زني برخوردار از ذهنيتي جوان است    –رابطه با مردان، كودك     

خان و عواقب خوفناك آن تـوجهي نداشـت و          وسفهاي گفتاري و رفتاري ي    ها و نمايه  به نشانه 
ه       خـان مـي   دختر لطفعلـي  «: حتيّ زماني كه مهندس گفت     زليخـات   دونـي خيلـي شـبيه عمـ

ا بـاز از روي نـسنجيدگي              ؛ با آن  )14: 1388سليماني،  (» هستي؟ كه يك لحظه جا خـورد؛ امـ
ر دهليزهـاي   رودابه احـساس كـرد مهنـدس د       . بودم و بود  . شنيدم خاطرخواش بودين  «: گفت

» همـه سـال نتوانـسته فرامـوش كنـد         زمان گم شده است و فكر كرد مرد بيچاره بعـد از ايـن             
خـان  رودابه با ناپختگي به برافروخته شدن آتشِ تمنياتِ سـركوب شـدة يوسـف             ). 16: همان(

دلي، آن شب در اتاق     دامن زد و بدون توجه به عواقب خطرخيز آن در نهايت ناحفاظي و ساده             
خـان فـراهم نمـود و       كشي يوسف گشايي و كينه  ر خوابيد و ناخواسته زمينه را براي عقده       نيلوف

خـان  خان نيز با چاشني خشونت به شكارِ بكارتِ دختر سـرد و گـرم نچـشيدة لطفعلـي                يوسف
در ژرفاي شكار بكارت، بينشي از صداقت انساني نهفتـه اسـت كـه زنـداني جهـاني                «. پرداخت

رودابـه بـا آن     ). 109: 1384فـراي،   (» ند؛ اما متعلقّ به آن نيست     كاست كه در آن زندگي مي     
هـاي لازم، در دام  دانـسته هـا و پـيش  منش نجيب و صادق روستايي، اما ذهني خالي از آمـوزه         

چهرة برافروختـة مهنـدس را      «اي افتاد كه پيشاپيش براي او پهن شده بود، او           هاي كهنه عقده
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بعد از آن فقط دست مهنـدس  . اش مثل مار لغزيده بودندمههايي كه در جا به ياد آورد و دست    
درد هجوم آورده بود با سياهي،      . را ديده بود كه با گلدانِ بلورِ نيلوفر بر سرش كوبيده شده بود            

صـحنة پايـاني ايـن    ). 21: 1388سليماني، (» با سكوت، با خاموشي و همه چيز تمام شده بود    
خـان و وارد كـردن ضـربات        ر و عموي رودابه به يوسف     حادثه بسيار شبيه به ماجراي حملة پد      

كريـستي،  (» هاي بلندي دارند  گناهان قديمي سايه  «راستي كه   به. بيهوش كننده بر سر اوست    
1390 :47 .(  

رودابـه بـه   . زا بسيار مؤثرّ است   ها با حادثة آسيب   باورها و عقايد افراد بر نحوة رويارويي آن       
عصوميتِ ابتدايي و تابوپنداريِ از دست دادن بكـارت، كـه آن را             هاي باورانه به م   دليل پايبندي 

شـود و احـساس     داند، دچار اضطراب بسيار حادي مي     ترين نماد نجابت و هويت خود مي      اصلي
هاي او را درو كـرده و  طوفان، يك شبه همة داشته    «كند كه نيروي جادويي تجاوز همچون       مي

در چنـين وضـعيتي نظـام خودكـار و          ). 47: 1388 سليماني،(» جسم و روحش به تاراج رفته     
ت روانـي شـخص             ناهشيار وجود فرد با به كارگيري مكانيسم       هاي گوناگون بـه دفـاع از تماميـ

آلـود، فرافكنـي و     نمايي، اختفايِ رازِ گنـاه    انكار، طبيعي : ها عبارتند از  پردازد كه از جملة آن     مي
رودابه به صورت ناخودآگـاه و بعـضاً        . گريفراموشانتقال، تقديرگرايي، تلاش براي يادزدايي و       

ي هيجاني كـه مراكـز      خودآگاه تقريباً از همة اين سازوكارهاي دفاعي براي رهايي از اين ضربه           
ابتدا سعي كرد با اشكال مختلـف،       . عالي مغزي او را به نوعي دچار ركود كرده بود، بهره گرفت           

بـرزو،  اين شگرد، با تبرئة كامل خود، احـسان، دايـي    بعد از ناكارآمدي    . اصل ماجرا را انكار كند    
اين طبيعت آدمي است كـه هـر سـتمي بـر            «. روزگار و نهايتاً تقدير و سرنوشت را متهّم نمود        

اما با فرونشستن گـرد     ). 28: د1390يونگ،  (» دانددارد، ديگران را مسؤول آن مي     خود روا مي  
خـودش را يافـت و همزمـان خـود را در نقـش      و غبار خشم و كينه، رودابه جرأت رويارويي با        

سالة چطور يك دختر بيست   «: متهّم و قاضي ديد و در محاكمة خويش به اين نتيجه رسيد كه            
تواند بفهمد يك مرد، مرد است؛ حتيّ اگر تو دايي صدايش كنـي و بدانـد تـو بـه                    دانشجو نمي 

 هـاي آن ي كـه دائـم فـيلم     شب متوجه نشده بود مردِ مـست       چرا آن . اش تعلقّ داري  خواهرزاده
شـان  ها را در هيئت آدمـي     هنگام به سراغش بيايد؟ چرا آدم      بيند، ممكن است شب   چناني مي 
ها ريشه در برقـرار نـشدن مناسـبات         هاي فردي رودابه كه بخشي از آن      ناپختگي. »نديده بود؟ 

شـد تـا   رعنا دارد و دخالـت برخـي از عناصـر مـزاحم ديگـر باعـث                مطلوب بين رودابه و خانم    
هـاي كارآمـد بـدل نـشود و ايـن          هاي ضـمير ناهـشيار رودابـه بـه خودآگـاهي و آمـوزه              نهفته
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گـشتگي و نهايتـاً     ساز، گرفتار گم  رشدنيافتگي او را در گرانيگاه يك تصميم حياتي و سرنوشت         
آينـد كـه   هايي به وجود مي موقعيت«در چنين وضعيتي    . سوز گردانيد خطايي فاحش و زندگي   

تواننـد از مـا   شـوند و نمـي  هـا شكـسته مـي     شويم و آن زمان دفـاع     از واقعيت آگاه مي   ] كاملاً[
احـساس  . شـويم خورند، غرق در اضطراب كوبنده مي     ها شكست مي  وقتي دفاع . محافظت كنند 

پريـشي  رنجوري يـا روان هاي روانارزش و افسرده هستيم و دچار نشانه  كنيم اندوهگين، بي  مي
هاي مؤثرّ و بهنگـام از      البتّه فقدان حمايت  ). 68: 1391آلن،  ن و سيدني  شولتز، دوا (» شويممي

هاي ناگهاني و حـاد هـستند و        ها و اضطراب  هاي ناشي از تكانه   ترين عوامل تشديد اختلال   مهم
گر است؛ ولي رودابه    هايي، در ميان نهادن موضوع با جمعِ حمايت       لازمة دريافت چنين حمايت   

آوردن بـه    او بـا روي   . اجتماعي قادر بـه بيـان ايـن رازِ مگـو نيـست            به دلايل مختلف فردي و      
: 1388فوردهـام،  (» رودكاري و رازپوشي كه غالباً همچون فضيلتي به كار مـي          نوعي از پنهان  «

بـار گردانيـد و همـين امـر          شدت سـنگين  ، روان خود را با احساس گناه و مجرميت، به         )144
هـاي  كننـده در وجـود او گرديـد و بخـش      هـاي ويـران   ها و تكانش  سبب بالاگرفتن آتش تنش   

من، هميشه ناچار اسـت ميـان دو نظـام احـساسي و             «. مختلف روان او را در برابر هم قرار داد        
از يك سو، تمايل نهاد را در نـابود كـردن   . بدون منطق، يعني نهاد و فرامن، تعادل برقرار سازد      
و، تمايل فرامن را در راستاي فداكردن خود        همه چيز، براي بقاي خود متعادل كند و از ديگرس         

گاهي اوقات فرامن با توجه به      ). 106: 1380فر،  شايگان(» و وانهادن دنياي پست، كاهش دهد     
شـدن   دهد كه شخص را براي رهايي از رسوايي، به سوي خلاص          شرايط كليّ روان ترجيح مي    

خوردگيِ كاملِ تعادل بـين نهـاد   مه فرامنِ رودابه هم بعد از به. جهاني سوق دهد  از هستي اين  
گري را جهت رهايي از زنجيرة مـشكلات، پـيشِ   ويران و من و رسيدن به احساس پوچي، خود     

گيرد بـه جـاي از سـر    در اين حالتِ ناهمسازِ رواني است كه رودابه تصميم مي    . پاي او قرار داد   
اورد؛ زيـرا در چنـين   رنجـوريِ حـاد، بـه خـودتخريبي روي بي ـ        گذراندنِ تجاربِ دردنـاكِ روان    

زن، به لذتّ برسد و اگر من، وارد عمل نشود و بـا   كوشد از راه خشونتِ درون وضعيتي نهاد مي  
هاي بحراني، خـود را بـه دسـت    رنجور در بحبوحه فرامن عليه نهاد همسو نگردد، شخص روان   

ابـراهيم،   هزادهشـا (اي بيرونـي  البتهّ در چنين وضعيتي معمـولاً پيـر فرزانـه     . سپاردنابودي مي 
ي بـاطنِ خـودِ فـردِ       مانـده   كـه همـان فرهيختگـي و دانـستگيِ پنهـان           -، يا دروني    )بيگم ننه

تواند به دادِ او برسند تا آتش تضاد و تنشِ شديدي را كه بين نهاد، مـن         مي -پريش است    روان
 بـه دليـل فـرو   و فرامنِ او پديد آمده، فرونشانند؛ اما دستگاه ذهني و سازمان شخصيتي رودابه    



١٠٧           از بلقيس سليماني» به هادس خوش آمديد«بررسي و تحليل فرآيند فرديت در رمان 

روسـت كـه رودابـه در فـضايي       و ازهمـين  . باشـد پاشيدگيِ مفرط، فاقـد چنـين قـابليتي مـي         
اي پراضطراب به دلايل گوناگوني مثـل ضـعف فـردي، تـشتتّ خـانوادگي و                زده و زمانه   بحران

مانـد و  يابي به گوهر گرانبهاي فرديت محـروم مـي  هاي اجتماعي و فرهنگي از دست ساماني بي
  .نهدآفرين او رو به خاموشي و فرومردگي ميهاي تعاليخواهيهمة اميدها و آرزوفروغ 

  

  احسان

ي روان احسان از همان اوان طفوليت بر رودابه فرافكن شده بود؛ اما نگـاه بيـدار و                  مادينه
ت       ) مادر احسان (شهناز  مراقبِ حريفي سرسخت به نام خانم       كه تمايل شديد به تـصرفِّ تماميـ

رودابـه  «. ي فرزندش داشت، از همان ابتدا راه را كاملاً بر احسان و رودابـه بـسته بـود                 خواهانه
اي از وجود و اعتبـار احـسان   خواهد تكهّخيلي زود فهميده بود كه خانم شهناز اصلاً دلش نمي    

اين آتش خوف و خلجـاني      ). 130: 1388: سليماني(» را كس ديگري از چنگش بيرون بياورد      
هـا جـا   كـاري   جان آن دو دلداده گرُ گرفته بود، ناگزير در زير خاكستر پنهان        كه از كودكي در   

ترشـان  كه به هنگام انتخاب رشته، احسان با تباني رودابه، براي ارتباط آسان           خوش كرد تا اين   
شـب واقعـه ايـن    با يكديگر دانشگاه تهران را به عنوان محلّ تحصيل او برگزيد و تا قبـل از آن             

 اصولي كه رودابه چهارچوب آن را ترسيم كرده بود، با نهايت شـوريدگي ادامـه               رابطه با رعايت  
داشت؛ اما بعد از آن حادثه، روند كاملاً متفاوتي به خود گرفت و عشق دوطرفة قبلي از سـوي                   

 بـه نفرتـي     –دانـست    كه احسان را از جهات مختلف در ماجراي آن شب مقـصر مـي              -رودابه  
هاي حاد رواني رودابه سبب شـد كـه          شديد عاطفي و پريشيدگي    انقباض. مهارنشدني بدل شد  

در نهايت . نتيجه بماندبخش از جانب او بي    هاي احسان براي رسيدن به جوابي روشني      سماجت
 بـرد و بـه    مـي  ، احسان به علتّ رويگرداني رودابه از خود پي        )131: همان(يوسف  با تلفن دايي  

پردازد و درغايـت    كاوي و ارزيابي گذشته و حال خود مي       او به باز  . كندشدت، احساسِ گناه مي   
شود كه به تصعيد و والايش عشق خود بپردازد و به معشوقي والاتـر؛ يعنـي وطـن بـا      برآن مي 

طوركه بارها گفته بود كـه دفـاع از آن، وظيفـة ملـّي و               همان. همة معاني متعالي آن بينديشد    
رسـد،  ي اوجـي از زنـدگي فـرا مـي         ه نقطه هنگامي ك «). 76: همان(ميهني همة جوانان است     

راسـتي از راه    كسي كه در درون خويش بزرگ است، خواهد دانست كه رفيقِ روحش اكنون به             
). 65: ج1390يونـگ،  (» تـر جـاري كنـد   رسيده است تا حيات او را به سوي آن حيـات عـالي       

بـا عبـور از حجـاب    «يابي است، بايد    اي كه مسافرِ جادة خويشتن    يابد كه جوينده  احسان درمي 
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هاي نو حركت كند و قـدم بـه آن سـوي ديـوارِ           ها و تجربة حيطه   ها، به سوي ناشناخته   دانسته
و ماننـد قهرمانـان اسـاطيري بـا درك        ) 90: 1392كمپبـل،   (» هاي جامعة خود بگـذارد    سنتّ

وست و از همين ر   . اش را بيابد  هاي اصيل انساني و مليّ، راه نجات خود و جامعه         صحيح رسالت 
تري را برگزيـدم، مـن بـراي دفـاع از           من هدف مهم  «: كندكه احسان با خود چنين واگويه مي      

سخن هندرسون مؤيدِ سودمنديِ فردي و اجتمـاعي        ). 130: 1388: سليماني(» رومميهنم مي 
كوشـد شخـصيت    هم براي فردي كه مي    ] قهرمان[اين الگو   «: چنين رفتارهاي ارجمندي است   

ت جمعـي    يد كند، مفهوم دارد و هم براي جامعهخود را كشف و تأي     اي كه نياز به تثبيـت هويـ
  ). 164: 1378يونگ، (» خويش دارد

ت فـرامن بـر نهـاد و مـن،                 احسان توانست به مدد قابليت     هاي وجودي خود و بـا حاكميـ
 فرامن، خواستار فـدا «هاي مقرون به رهايي و رستگاري خود را محققّ گرداند؛ زيرا            آرزوخواهي

دهـد و   ها بها مـي   كند؛ به ارزش  چون و چرا در برابر ديگران است؛ با نهاد مخالفت مي          شدن بي 
او توانـست جانـب منفـي و        ). 59: 1389آلـن،   شولتز، دوان و سيدني   (» قلمروِ آن اخلاق است   

اسـت، آرام آرام از شخـصيت خـويش دور    » سـايه «سوية ناخوشايند وجود خود را كـه همـان    
ساز چنين ترفـّع و والاگرايـي،       قوام، تعادل و جامعيت رواني دست يابد و زمينه        نمايد و به يك     

احسان كه در عالم درون با مرگِ تمنياتِ منفـي       . هاي نفساني است  ها و خواهش  ستيز با هوس  
به آرامش رسيده است، در دنياي بيرون هم براي رفع هرگونه تجـاوز از مـيهن تـا پـاي جـان                      

شـود و تولـّدي دوبـاره را از لـوني ديگـر تجربـه                ملازم خورشيد مـي    كند و سرانجام  تلاش مي 
اي كـه  البـتهّ وي از ستمي كه ناخواسته از جانب او بر رودابه رفته، غافل نيست و نامه       . كند مي

دهـد،  كـشد و بـه رودابـه مـي    بعد از شهادت او از ميان وسايلش بيرون مـي         ) برزوخان(پدرش  
رودابه بعـد از خوانـدن      «:  دور از هرگونه آلايشِ احسان است      طلبي و پروازجوييِ  بيانگر طهارت 

 را خواند و بـه      "حلالم كن روداب  "بار جملة    سر بلند كرد و چندين     "حلالم كن روداب  "جملة  
: 1388سـليماني،   (» بـرزو چنـگ انـداخت و نعـره كـشيد          هاي دايي جمع نگاه كرد و به دست     

127 .(  
ــه ــاي خودمحاكم ــه حكارفتاره ــة روداب ــي از  گران ــبب برخ ــه س ــه او ب ــت از آن دارد ك ي

آزده اسـت و بعـد از       اش نسبت به احسان، سخت نـادم و دل        هاي خواسته و ناخواسته    مهري بي
 آورد و بـه ايـن     گناهي احسان، ايمـان مـي     كنارِ هم قرار دادن همة حوادث، به پيراستگي و بي         

رودابـه وقتـي از درِ   «: سـت اش، حياتي آسماني يافته ا رسد كه احسان با مرگ زميني     يقين مي 
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راست به سمت نوري رفت كه از گوشة قبرسـتان،          بقعه بيرون آمد تا به زيارت قبرها برود، يك        
رودابه در ميان انبوه نور، احسان را ديـد كـه         . كشيدمستقيم از زمين به سوي آسمان شانه مي       

  ). 171 -170:همان(» زندبه او لبخند مي
آيد، و ايـن، بـسته      هاي بسيار متنوع درمي    فردانيت به شكل   فرآيند«بايد توجه داشت كه     
در نگـرش باورانـه،   ). 51: 1390مورنـو،  (» هاسـت هاي گونـاگون آن به افراد مختلف و فرهنگ  

پـذيري انـسان اسـت كـه شـخص، فرديتـي            يافتگي و تكامـل   ترين صورت تعالي  شهادت، عالي 
  .دت به اين جايگاه مهم دست يابدجاهيابد و احسان توانست با مماورايي و جاودانه مي

  

  نتيجه

 آن هم از نوع افراطـي       –زده  هاي سنتّ فرهنگ هاي نادرست، خرده  چون انگاره عواملي هم 
هاي دوسـت و دشـمن،      ها و تعدي  رحميي ناشي از آن، مثل بي     دهنده  جنگ و عواقب تكان    -

اخـتلالاتِ جـديِ بـدفرجام      يابي بسياري از اشخاص جامعـه را دچـار          بلوغ شخصيتي و فرديت   
  . گرداندكند و در برخي موارد شكل و شمايل آن را دگرگونه مي مي

گذاريِ حيواني، موفقّ   ماند و با دام   خان در بدويتِ رواني خود باقي مي      در اين رمان، يوسف   
ر  عمل با توجه به رشدنيافتگي مطلوب شخصيت رودابه د         شود و اين  به شكارِ بكارتِ رودابه مي    

كوران اختلاف والدين و ساير شرايط نامناسب حاكم بر فضاي اجتماعي و فرهنگي اطراف وي،               
اي كـه  آفرين پياپيهاي اضطرابگرداند و با تكانهروند رشد رواني او به شدت دچار اختلال مي        

گردد و بـه بـدترين نـوع    پاشيدگي رواني ميشود، در سيري قهقرايي گرفتار ازهم   بر او وارد مي   
توانـست در يـك شـرايط    احـسان كـه مـي   . آوردزن؛ يعني خودكـشي روي مـي   خشونت درون 

اي كـه بـراي     متعادل اجتماعي همة مراحل تفردّ را با رودابه به سرانجام برساند، بعد از حادثـه              
مانـد، بـا اسـتعلاي      نتيجـه مـي   هاي صادقانة او در بهبود اوضاع بي      آيد و تلاش  رودابه پيش مي  

تـر، سـفر پرمـشقتّي را درپـيش         لاگرداني مامِ ميهن و رفـع تعـدي گـسترده         عشق خود براي ب   
ت   گيرد و در نهايتِ فداكاري، مرگي سرخ را برمي         مي يـابي دگرگونـه يـا نـوزايي        گزيند و فرديـ

  .كندراستين را به فراخور شرايط متفاوت كشور تجربه مي
  

  نوشتپي

بـه معنـاي عـشق و       ) libien(يبيـئن   ي ل اي است آلماني از ريـشه     ليبيدوي فرويد واژه  . 1
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  . دوستي كه يونگ در برابر آن، اصطلاح آنيما و آنيموس را وضع كرد
2. collective unconscious  
3. process of individuaition 
4. anima 
5. animus 
6. shadow 
7. persona 

 ـ به چاپ رسيده1391 تا 1386مقالاتي از سال    . 8 ك يـا نهايتـاً   اند كه عمدتاً به بررسي ي
هـا از  الگوي آنيما در ميان اين تحليـل    اند كه كهن  الگو در متون قديم و جديد پرداخته      دو كهن 

  . هاي بعدي قرار دارندالگوهاي سايه و نقاب نيز در ردهبالاترين بسامد برخوردار است و كهن
9. R. cahen 

اخـذ شـده كـه در       » وناپرس«از لغت يوناني    ) personality(ي شخصيت، معادل    واژه. 10
  .زدندهاي يونان قديم بر صورت ميهايي است كه بازيگران نمايشاصل به معني ماسك

11. ego 
12. conscious 
13. personal unconscious 

 اصـطلاحات، از جملـه      الگويي روان، ابتدا طيفـي از     يونگ براي توصيف ساحتِ كهن    «. 14
 (Archetype)الگـو   ي كهـن   براي اولـين بـار از واژه       1919برد؛ اما در    صورت ازلي را به كار      

 ). 281: 1382ماديورو و ويلرايت، (» استفاده كرد
15. the wise old man 
16. self  
17. id 
18. super ego 
19. identite 
20. soul  
21. self – actualization 

ه از زمـان خـاص      هاي فرهنگي، اجتماعي، يا هنري كه در يك دور        روح زمانه، ارزش  «. 22
  ).352: 1390لاندين، (» شونددر يك جامعه يافت مي

، پرخاشـگري بـه جـاي       )intrapuntive(زن  در پرخاشگري درون  «: محمود صناعي . 23
  ). 36: 1387ياوري، (» گرددجهان خارج به خودِ فرد برمي

» شـود  مي ها نامطلوب شمرده  برداري از آن  هاي ممنوعه كه پرده   حريم. پرهيزه«: تابو. 24
  ). 142: 1383گورين و ديگران، (
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هـاي هيجـاني و عـاطفي    شماري از افكار و تـصورات كـه هالـه   «: )complex(عقده  . 25
   .)142: 1388فوردهام، (» دارند

26- Persephone 
27- Defneh 
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، 6ي يحيي سيدمحمدي، چ   ترجمه. شناسيهاي روان ا و نظام  هنظريهويليام؛    لاندين، رابرت 
  . 1390تهران، ويرايش، 

، ترجمـة بهـزاد     »الگـويي ي كهـن  الگـو و انگـاره    كهن«ويلرايت؛  . ب.و جوزف . ج.ماديورو، رِنالدو 
  . 1382، 22، شمارةارغنوني نامهبركت، فصل

، تهران، مركز، 6ش مهرجويي، چ، ترجمة داريويونگ، خدايان و انسان مدرن  مورنو، آنتونيو؛   
1390 .  

  .1387، تهران، بهجت، 14 ترجمة محمدجعفر مصفاّ، چعصبيت و رشد آدمي،هورناي، كارن؛ 
  .، تهران، سخن1چ .كاوي و ادبياتروان) 1387(ياوري، حورا؛ 
، 2، ترجمـة محمـود سـلطانيه، چ       هـايش انسان و سـمبول   گوستاو و همكاران؛     يونگ، كارل 

  .1378مي، تهران، جا
، تهران، علمي و فرهنگي،     5، ترجمة فؤاد روحاني، چ    شناسي و دين  روانگوستاو؛  يونگ، كارل 
1388.  

ـــ ؛  ــونـــــــــــــــــ ــرزي، چ  ،آي ــدون فرام ــروين و فري ــه2ترجمــة پ ــشهد، ب ــشر، ، م ن
 ). الف1390(

  ).ب1390 (، تهران، نقد افكار،5ترجمة رضا رضايي، چ. تحليل رؤياــــــــــــــــــ ؛ 

نـشر،  ، مـشهد، بـه    3ترجمـة پـروين فرامـرزي، چ      . چهار صورت مثـالي   ــــــــــــــــــ ؛   
  .)ج1390(

، تهـران،   6ترجمة محمدعلي اميري، چ   . شناسي ضمير ناخودآگاه  روانــــــــــــــــــ ؛   
  .)د1390(علمي و فرهنگي، 
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